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هجوم مغولان به ایران سومین تجاوز بزرگ به کشور بود که برای مدتی طولانی بر تمامی امور سیطره     چکیده: 
یافت. مغولان برخلاف یونانیان و اعراب هیچ ویژگی تمدنی و دینی نداشتند؛ به همین دلیل به شاکلۀ جامعه ایران که  
سیاست و دیانت بود، آسیب بزرگی وارد ساختند. حکومت در طول تاریخ ایران در کنار دین قرار داشت و شاه در  
فرهنگ ایرانی حافظ کشور و دین رسمی بود، اما در دورۀ ایلخانان مغول حکومت در اختیار صحراگردانی بود که به  
نبودند. چنین نگاهی   اعراب مسلمان در پی حاکم کردن دین  آنان برخلاف  سیاست نگاه بدوی داشتند. همچنین 
موجب شد سیاست و دیانت در ایران به انحطاط دچار شود؛ وضعیتی که در توصیف برخی متون فارسی با ابتذال  

خورد. این آسیب که ریشه در گذشته و قرن پنچم قمری داشت، با حاکمیت مغولان به وضعیت اسفناکی  پیوند می 
رسید. ویژگی این آسیب، فقدان خرد در جامعه و به تبع آن در سیاست و دیانت بود. عبید زاکانی یکی از نخبگان  
ادب و فرهنگ فارسی است که در آثار خود این آسیب منجر به انحطاط و ابتذال را تصویر کرده است. در این مقاله  

ها و پیامدهای چنین آسیب و انحطاطی از نگاه عبید زاکانی  تحلیلی تلاش شده است ویژگی -با رویکرد توصیفی 
توان اندیشمند انحطاط نامید؛ اندیشمندی که  های این مقاله حاکی از آن است که عبید زاکانی را می بررسی شود. یافته 

نه تنها آسیب را توصیف کرد، بلکه برای آن راه حل دارد. خرد و عدالت راه حل او برای رهایی از انحطاط و ابتذال  
ترین قربانی است. آنچه عبید تصویر کرده، در دورۀ حاکمیت آل  است. با فقدان این دو مؤلفه، اخلاق جامعه بزرگ 

 مظفر و از نتایج حملۀ مغول است. درواقع، انحطاط نتیجۀ تجاوز در بلندمدت است. 

 مغول، عبید زاکانی، ماهیت دین، معرفت دینی، سیاست، عدالت، خرد     کلیدی: های ه واژ 
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Critique of the Nature and Epistemic Components of Religion 

and Politics in the Intellectual System of Obeid Zakani 
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Abstract: As the third great invaders to Iran, the Mongols took control of all affairs for a 

considerable period of time. They had neither a civilizational nor a religious characteristic, unlike 

the Greeks and Arabs. Thus, they did significant harm to the political and religious foundation of 

Iranian society. The government and religion have always coexisted in Iran, with the Shah serving 

as both the nation's protector and the head of the country's official religion.  During the period of 

the Mughal patriarchs, however, the government was in the hands of deserters with a primitive 

view of politics. Aside from that, they did not attempt to govern by religion, in contrast to the 

Muslim Arabs. Such viewpoint led to the decline of Iran's politics and religion, which has been 

described as vulgarity in some Persian writings. With the Mongols' dominion, this devastation, 

which dates back to the fifth century AH, reached a deplorable state. Such devastation was 

characterized by lack of wisdom in society, and consequently in politics and religion. As one of 

the foremost figures in Persian literature, Obeid Zakani represented this harm in his works. This 

paper aims to study the impacts of such degeneration from the viewpoint of Obeid Zakani, using a 

descriptive-analytical method. We also suggest that he can be characterized as a thinker of 

degeneration. Zakani not only describes the damage caused by degeneration, but also offers a 

solution for it, i.e. utilizing wisdom and justice. This paper asserts that degeneration is a long-term 

outcome of invasion and also mentions that Zakani's depiction of decline is focused on the reign 

of Al Muzaffar and the consequences of the Mongols’ invasion.  
 

Keywords: Mongols, Obeid Zakani, Religion Nature, Religious Episteme, Politics, 

Justice, Wisdom.  
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 مقدمه 
هایی در ابعاد مختلف در تاریخ ایران بوده است؛ یورشی  یورش مغولان به ایران سرآغاز دگرگونی 

  های متفاوتی در عرصة سیاست، اجتماع، فرهنگ و دیانت گشود و تغییراتی توان گفت افق که می 
ای  داد؛ دوره را در سیاست و دیانت سرزمین ایران سبب گشت که خبر از آغاز دورانی تازه می 

  ( 222:  1401بخت ایرانی« )طباطبایی،  که برخی اندیشمندان ایرانی از آن به عنوان »وجدان نگون 
  خصوص با حاکم شدن سلجوقیان، اند؛ هرچند که پیشتر ورود ترکان به ایران، به یاد کرده 

  ای با تعصبات مذهبی و ابراز وفاداری به خلافت سرزمین ایران را متأثر از خویش کرد و به گونه 
ای که با وجود فقیهان متشرعّی  عباسی، به تولید سیاست و دیانت خاص خود پرداخته بود؛ دوره 

  هایی مانند معتزله که هایی برداشت و گروه چون غزالی و امام فخر رازی، خردورزی زخم 
  های مذهبی نگریستند، کاملًا از میان برداشته شدند و فرصت برای تندروی خردورزانه به دین می 

کردند و چنان   وجو می خوارانی فراهم شد که دیانت را بر طریق تعبّد و تسلیم جست و خرقه 
حتی خلیفة قدرتمند عباسی ناصر لدین الله   های خود فراهم کردند که فضای مناسبی برای اندیشه 

وری سیاسی از آن بود. بروز اختلافات  نیز جامة فتوت بر تن کرد؛ هرچند وی در اندیشة بهره 
بین خلافت عباسی و دستگاه خوارزمشاهی، ایران را دستخوش رویدادهای ناگواری کرد که  

 موجبات سیطرة مغولان را فراهم ساخت. 
  ناپذیر به نشدنی و وفاداری تزلزل شان به تعبیر بارتولد دلیری، جسارت رام مغولان که غایت 

که  -(، با تثبیت یاسای چنگیزی و اصرار بر اجرای آن 121:  1352رئیس قبیله بود )بارتولد، 
و نیز گسترش اشرافیت    -برایشان اعتبار قدسی داشت و با زندگی مدنی ایرانیان همخوانی نداشت 

گرایانه  های صوفی سالاران ایرانی و حذف آنان و درآمیختن با اندیشه نظامی و درافتادن با دیوان 
گزید، عصری تازه را آغاز کردند که پیامدهایش تاریخ ایران را طی  که از خردورزی دوری می 

   های متمادی از خویش متأثر ساخت. سده 
  های سیاسی و ومرج در سدة هشتم قمری با برچیده شدن حاکمیت ایلخانان، شاهد بروز هرج 

  باشیم؛ دورة فترتی که به مدعیان های گوناگون در جای جای سرزمین ایران می برآمدن حاکمیت 
کردند،  قدرت این امکان را داد که با زور شمشیر و تزویری که در تاروپود جامعه تزریق می 

های مردم نهند و کام خویش شیرین کنند. اجرای قرائتی از مذهب که بر  زهری تلخ در کام توده 
بطوطه  اجرای حدود الهی و فروع دین اصرار داشت، ماهیت مذهب را زیر سؤال برده بود. ابن 
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  که در سدة هشتم قمری از ایران دیدن کرده، از رسمی در شهر خوارزم گفته است مبنی بر اینکه 
شد، امام مسجد وی  ای بر دیوار آویزان بود و هر کس در نماز حاضر نمی در هر مسجدی تازیانه 

(؛ یا در شهری  435/ 1: 1376بطوطه، کرد )ابن زد و پنچ دینار جریمه می را در ملأ عام تازیانه می 
هزار  هایی برای مبارزه با منکرات شکل یافته بود که گاه تعداد آنها به چندین  مثل هرات دسته 

شدند  جا سرازیر می یافتند، حتی اگر از جانب امیری بود، بدان رسید و هر جا منکری می نفر می 
قلمرو پارس، اوضاع چنان آشفته بود که  (. در  466کردند )همان، و بر اجرای حدود اصرار می 

کردند که همانند »ارّه و سوهان هزار  رندان و غارتگران دست تعدی و تجاوز چندان دراز می 
و برزن آن مردمان را »خوشة نیاز بر دهان بود«    دندان بر مال مردم داشتند« و در هر کوی 

(. امیر مبارزالدین محمد که در فارس بر سریر قدرت نشست،  1350:   121)زرکوب شیرازی،  
به شدت در اجرای حدود الهی اصرار   دیانت و سیاست را در هم آمیخت و سیاست دینی وی 

  جا رسید که لقب محتسب به او دادند )خواندمیر، ورزید و تظاهر به دینداری وی تا بدان می 
1380  :3 /289 .) 

  گذرانید، بر آن شده بود صدای جامعة خود باشد. وی عبید که در چنین شرایطی روزگار می 
  کند، به نقد رویکرد دینی حاکمان بپردازد؛ زمامدارانی کوشید ضمن آنکه ماهیت دین را معرفی می 

که معرفت دینی خود را جایگزین ماهیت دین ساخته بودند و با دنیوی کردن و تبدیل آن به  
وری مادی و معنوی از آن بودند. از دیدگاه عبید، ماهیت دین  یک نهاد اجتماعی، درصدد بهره 

  توانست پشتوانة اخلاق آورده و با خرد همراهی داشت و دینی بود که می  )ص( همان بود که پیامبر 
در جامعه باشد. بر همین اساس، به روایت »إنَّما بُعِثتُ لِأُتَمِّمَ مَکارِمَ الأخلاق« استناد کرده بود  

توانست مبدعی داشته باشد مگر آنکه معرفتی ناروا  (. بنابراین دین نمی 159: 1342)عبید زاکانی،  
)که وی آن را  از دین باشد که وی آن را »مذهب مختار« نامید. عبید دریافته بود دین حقیقی  

های عمیق برداشته و با  های حاکمان و بزرگان زخم ورزی خواند( در سیاست مذهب منسوخ می 
رو گردیده و به بوتة فراموشی سپرده شده است؛ به همین دلیل وی با دقتی  های جدی روبه آسیب 

  شد، کوشید بطن رویدادهای خاص و زبانی طنز که البته گاهی به شدت گزنده و ناهنجارگونه می 
  هایی بپردازد که از چشم بسیاری از مورخان اش را بشکافد و به بازگویی انحطاط و آسیب زمانه 

توانست با دین پیوند داشته باشد، ولی  عصرش پنهان مانده است. سیاست نیز نزد وی اگرچه می 
  سعادت بایست  محوری درصدد خدمت به خلق بوده باشد؛ زیرا سیاست می بایست با عدالت می 
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  کرد نگاه می جمع و رفاه عموم مردم را مدّ نظر قرار دهد. اینکه عبید به دیانت و سیاست چگونه  
  جست، سؤالاتی است که پاسخش را با واکاوی در اندیشة و چه رویکردی از دیانت و سیاست می 

 توان یافت. عبید می 
  بایست براساس آگاهی، ایمان درونی و خردورزی شکل گیرد و با در اندیشة عبید، دیانت می 

گرایی و دنیاطلبی، به ماهیت اصیل خود نزدیک شود. به باور او، سیاست نیز  پرهیز از خرافه 
گوی مردمان باشد و  بایست با دو بازوی دیانت و دادگستری همراه باشد و حاکم باید پاسخ می 

بتواند راهگشای مشکلات جامعه گردد. از دیدگاه وی، فقدان هر یک از این دو میدان را برای  
کند و  آفریند که اساس سیاست و دیانت را آلوده می ای می کند و جامعه طلبان باز می فرصت 

 ستاند.  چستی و چالاکی آنها را می 

 پیشینۀ پژوهش  
  دربارة عبید کتب بسیاری نوشته شده است و بزرگانی چون عباس اقبال و پرویز اتابکی به زندگی 

  اصغر حلبی نیز در مورد عبید اند؛ که البته بیشتر شرح زندگی اوست. علی های او پرداخته و اندیشه 
ولی در    1های او پرداخته، دارد که در آن به زندگانی عبید و آثار و اندیشه   نامه زاکانی کتابی به نام  

های اخیر نیز مقالاتی توسط پژوهشگران  مورد موضوع فوق ورود چندانی نکرده است. در سال 
اجتماعی در اندیشه  -ای با عنوان »طنز سیاسی به رشتة تحریر درآمده است؛ از جمله آنکه مقاله 

  اند و نویسندگان کوشیده   2عبید زاکانی و احمد مطر« توسط قاسم مختاری و دیگران به چاپ رسیده 
آور جامعه به آفرینش  به وجوه مشترک آثار این دو شاعر بپردازند که چگونه در فضای خفقان 

های جامعه را به نمایش بگذارند. در این مقاله  اند تا نابسامانی اجتماعی پرداخته -طنز سیاسی 
همچنین به تفاوت طنز عبید با مطر پرداخته شده است که تنها خردمندان معنای طنز عبید را  

گونه نیست. مقالة دیگری با عنوان »پیشینة عصیان و نقد  که در طنز مطر این یابند، درحالی درمی 
  توسط مهناز کرمی و سید احمد کازرونی نوشته   3قدرت در اشعار سیف فرغانی و عبید زاکانی« 

________________________________________________________________ 

، تهران، انتشارات ای در شرح احوال، آثار و نقد افکار مولانا عبید زاکانی نامه؛ رساله زاکانی   (،1397اصغر حلبی ) علی  1
 .2زوّار، چ 

و   2 نیا  جواد سپهری  مختاری،  )زمستان  قاسم  جوکار  اندیشه -»طنز سیاسی   (، 1392سمیرا  در  عبید اجتماعی  های 
 .146 -121، صص 12، سال سوم، ش نامه ادبیات تطبیقی کاوش   ، زاکانی و احمد مطر« 

  «، پیشینۀ عصیان و نقد قدرت در اشعار سیف فرغانی و عبید زاکانی (، » 1393)زمستان مهناز کرمی و سید احمد کازرونی   3
 . 53-33، صص 22، دورة ششم، ش تفسیر و تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی   فصلنامۀ تخصصی 
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تحلیلی تلاش شده است به بررسی و تحلیل شیوة متفاوت  -شده که در آن با رویکرد توصیفی 
نیز در   1اجتماعی توجه شود. دیگرانی مانند فرزام حقیقی -نقد این دو شاعر دربارة اوضاع سیاسی 

های  های ارزشمند در شناخت اندیشه اند. این نوشته های اخیر به بررسی آثار عبید پرداخته سال 
های پیشین تفاوت  کند. نوشتة پیشِ رو بدان سبب با نوشته عبید کمک بسیاری به خواننده می 

های عبید، تلاش شده است معرفت دینی و اندیشة سیاسی وی  دارد که با موشکافی در اندیشه 
ای ارائه گردد که بتواند  لای طنزها و حکایاتش پنهان مانده، آشکار شود و به گونه که در لابه 

 به دغدغة امروز جامعه در این زمینه تا حدی یاری رساند. 
  تحلیلی به رشتة تحریر درآمده -این پژوهش با توجه به ذات و ماهیتش، با رویکرد توصیفی 

است؛ یعنی تلاش شده است ابتدا موضوع تحقیق توصیف شود و سپس با روش تحلیلی، ماهیت  
دین و سیاستی که در عصر عبید رایج بوده است، برای خواننده معلوم گردد. بنابراین در این مسیر  

   ای بهره گرفته شده و براساس آن به تحلیل موضوع پرداخته شده است. های کتابخانه از داده 

 ماهیت سیاست و نقد آن در اندیشۀ عبید  
پرداز سیاسی بدانیم و  شاید چندان خردمندانه به نظر نیاید اگر بخواهیم عبید زاکانی را نظریه 

ای خاص تمام  بیان کنیم وی توانسته است یک اندیشة سیاسی منسجم ترسیم کند که با فلسفه 
  تواند موضوع علم قدرت سیاسی می کشد و یا اینکه در اندیشة وی  ارکانش را به تصویر می 

ها تکوین یافته باشد. یا مدعی آن باشیم که وی مانند  ای مستقل از دیگر دانش سیاست، در ناحیه 
شهری برای ما  تواند آرمان الملک طوسی اندیشة سیاسی مشخص دارد و می فارابی یا خواجه نظام 

ترسیم کند که اساس آن بر اصولی معینّ استوار شده و جایگاه افراد به نیکی مشخص شده و  
ای را به نیکی تبیین کرده است. یا اینکه اصرار بورزیم با  محوریت کنشگران در چنین جامعه 

از مطالعة آثار پیشینیان برخوردار   -گوید که خود می چنان  -توجه به اینکه عبید تا حدودی 
  بوده است )مانند افلاطون و خواجه نصیر(، از اندیشة آنان چنان تأثیر گرفته که در دیوانش 

توان گفت وی  ریزی کرده است. البته نمی خطوط یک جامعة سیاسی متعادل و مطلوب را طرح 
وجو کردن اندیشة سیاسی و دینی در  وجه دارای دیدگاه سیاسی نبوده و پرداختن و جست به هیچ 

  دیوان او کاری بیهوده است. عبید ماهیت سیاست را در راستای سعادت و امنیت جمعی انسان 
________________________________________________________________ 

 ، تهران، نشر ثالث.ها( موش و گربه )پیشینه، دگردیسی، روایت(،  1400فرزام حقیقی )  1
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(.  40:  1342کند؛ آنجا که »پناه جهان در حریم امن و امان« حاکم است )عبید زاکانی،  تعبیر می 
تواند مانند باران رحمت الهی همة مردمان را در بر بگیرد  به گمان وی ضمیر زمامداران می 

( و سیاست حاکمان توانمندی آن را دارد که »فلک ز تمشیت او در مسیر و مدار«  38)همان، 
(. دیدگاه عبید به سیاست، بدون تردید متأثر از روزگار خویش بود.  37خود قرار گیرد )همان،  

ریز است؛ تا  پرور، پرفریب و خون انگیز، تملق دانست میدان سیاست، پرآشوب، فتنه عبید می 
(. البته امید به آن نیز داشت  172آنجا که زمامدارانش از پی مصلحتی صد خون کنند )همان، 

که حاکمان تا حدودی حال رعایای خویش را دریایند و با خردورزی و دادگری، از شدت  
 ها در جامعه بکاهند. ها و ظلم ها، فتنه آشوب 

 پنهان شدند در عدم آباد جور و ظلم 
 

 تا عدل پادشاه جهان گشت آشکار  
 

 ( 25)همان،  
  ( که 9:  1397اند )حلبی،  برخی نگاه عبید به سیاست را به نگاه ولتر و ماکیاولی مانند ساخته 

  عنوان کسی که در دستگاه توان گفت عبید به  نماید، اما می البته اثبات چنین ادعایی بسیار سخت می 
حاکمیت سمت سیاسی داشت و سپس از آن فاصله گرفت، این توانمندی را داشت که به قدرت  
به مانند یک دستگاه سیاسی تأثیرگذار بر جامعه، نقدهای جدی وارد سازد؛ زیرا دریافته بود  

های وجودی آدمی را متأثر از خویش سازد و  ترین لایه تواند تا درونی که دستگاه سیاست می 
 اخلاق و حالات درونی انسان را دگرگون کند.  

  اگر در نظر آوریم که عبید زاکانی از تبار اعراب ساکن در قزوین بوده است )مستوفی قزوینی، 
(، شاید بتوانیم دریابیم که چرا نگاه وی به دنیای باستان، نگاهی برآمده از هویت  845:  1387

ای که کسانی مانند فردوسی در مورد  ایرانی و بیان شکوه و مجد و بزرگی آن نیست. دغدغه 
  اند، عبید نداشته است. او اگرچه از پادشاهانی چون جمشید، فریدون، هویت و بزرگی ایران داشته 

  ستان و دادگری اردوان، کسری و خسروپرویز یاد کرده و گهگاهی شکوه و بزرگی جمشید گیتی 
انوشیروان را یادآور شده و ممدوحان خود را با آنان قیاس کرده و حتی زمانی که شاهانی را به  

کوشید پیوند با شاهان ایران باستان را یادآور شود )عبید  کرد، می نامی و نکویی معرفی می خوش 
وجو  توانیم ادعا کنیم که اندیشة ایران باستان و هویت ایرانی را جست (، اما نمی 9زاکانی، همان،  

  گذرانید. عبید به میزانی کرد و شکوه ایران باستان را خواهان بود و در حسرت آن روزگار می می 
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که توانسته بود، به کوچک انگاشتن شاهان ایران باستان پرداخت و در جایی صد کیقباد و قباد  
(. عبید زاکانی حدیث خسروپرویز  19)همان،    را چاکر ممدوح خود ابواسحاق اینجو دانسته است 

(؛ نگاهی که نه تنها  15را مانند دیوی دانسته که هوس منصب سلیمانی کرده است )همان،  
 زمین، بلکه پهلوانان نامدار شاهنامه را نیز مصون از تخریب ندانسته است.  شاهان ایران 

  مراتبی سلسله نگریست و رسد عبید به قدرت به عنوان یک دستگاه منسجمی می به نظر می 
کرد که بر محوریت شخص حاکم استوار است؛ یعنی اگر قضات، خطیبان،  را برای آن تصور می 

کردند و عبید  واعظان و محتسبان را در شمار افرادی بدانیم که از حاکمیت حقوق دریافت می 
  توان گفت نگاه عبید معطوف به دستگاه سیاسی بوده است؛ بیشترین نقد را به آنان داشته است، می 

  گیرد که دیگران براساس میزان وفاداری قدرت متمرکزی که در رأس هرم آن فرمانروایی قرار می 
تواند قدرت  گیرند و هرگونه فاصله گرفتن از قدرت سلطان، می و سرسپردگی به وی، جای می 

  آنان را فرو کاهد. سلطان در اندیشه وی جایگاه قدسی داشت، با عرشیان در ارتباط بود، سایة 
 که در مدح شاه شجاع گفته است: آمد و از امداد الهی برخوردار بود؛ چنان پروردگار به شمار می 

 قهرمان ملک و ملت آسمان معدلت 
 

 آفتاب دین و دانش سایة پروردگار  
 

 ( 28)همان،    
  ای است که از روزگار کهن در سرزمین ایران جریان داشته است. این این استمرار همان اندیشه 

گنجد.  جایگاه از چنان اعتبار و بلندایی برخوردار است که حتی به باور عبید در وهم نیز نمی 
  شده از رموز جست و ضمیر حاکم را روشن های کشف و شهود می عبید در شخصیت حاکم نشانه 

  (. پیداست 4،  3شد )همان،  دانست که در پرتو روشنایی او شب ناپیدا می و اسرار آسمانی می 
نشیند، از اصل و نسب بالایی برخوردار بوده و دیگران با تمام  شخصیتی که در این جایگاه می 

ای که اعتبار افراد برآمده از اعتبار  کوشند خود را به وی نزدیک کنند؛ به گونه توان خود می 
سبب نیست که عبید کوشیده است نشان دهد کسانی که مقیم دولت زمامداران  حاکم است. بی 

  (. این همان 22،  5اند )همان،  اند و به بهترین آرزوها دست یافته بهترین منزل فرود آمده اند، در  بوده 
های دور تاکنون، جاری بوده است که افراد  های خودکامه، از گذشته چیزی است که در نظام 

ترین  های قدرت را طی کنند و از سلامت و اقبال برخوردار شوند؛ اساسی خواهند پلکان اگر می 
  باید انجام دهند و سر و جان را فدای سلطان کنند و در برداری محض است، شرط را که فرمان 
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  ها را شکل دهند و امنیت خود و اطرافیانشان را توانند دایرة خودی این صورت است که می 
که عبید گفته است، هر کس درصدد سرپیچی از فرمان  تأمین کنند. در غیر این صورت، چنان 

افتد و دار و ریسمان وی را زمانه  خداوندگار خویش باشد، به نهایت مذلت و خواری فرو می 
 آورد:    فراهم می 

 طلبید عدوی تو ز فلک تاج و تخت می 
 

 زمانه از پی او دار و ریسمان آورد  
 

 ( 14)همان،  
  ای است که مریدپرور است و ترسیمی که عبید از چنین قدرتی دارد، ساختار خودکامه 

جوید و گوش جان تمام زیردستان بر دهان حاکم دوخته شده است. این همان  صرف می اطاعت  
گونه که پیر  روشی است که طریقت صوفیانه در پیروی از پیر خود پرورانده است؛ یعنی همان 

شود. در چنین ساختاری  گردد، شاه نیز قبلة حاجات مردمان نشان داده می گاه مریدان می قبله 
بایست در برابرش مطیع و منقاد باشند و اصالت  بزرگی از آن شاه است و دیگران می اصالت و  

   (. 295،  34خویش را وا نهند )همان،  
  بایست برای نشینند، از دیدگاه عبید چه میزان و معیاری می کسانی که بر اریکة قدرت می 

یابیم که عبید عواملی چون عدالت، عقلانیت و  حکمرانی داشته باشند؟ با نگاه به دیوان وی درمی 
باید آنها را در نهاد خویش  شریعت را معیار حکمرانی دانسته است که یک فرمانروای سیاسی 

 داشته باشد. 
  شده در اندیشة بشری از روزگاران کهن بوده ترین مفهوم مطرح عدالت همواره از اساسی 

ها متفاوت است. از دیدگاه افلاطون، مفهوم  است. البته اینکه مراد از عدالت چه بوده، دیدگاه 
عدالت آن است که هر کس در ساختار دولت به کاری که شایستة اوست، پردازد و به عبارتی  

  (. عدم تبعیض 579/ 2:  1372دیگر، عدالت یعنی »رفتاری برابر با افراد برابر است« )ویل دورانت، 
توان از الزامات اساسی عدالت در یک جامعه دانست؛  بین افراد و برقرار ساختن برابری را می 

  باید رخ آشکار سازد تا آید، عدالت  خصوص هنگامی که پای قدرت و ثروت به میان می به 
  مندی از آن برای افرادی که شایستگی دریافت آن را دارند، یکسان باشد )سروش، امکان بهره 

1376  :336 .) 
توانست اساس نظام  عدالت شرط اساسی در ساختار سیاسی ایران نیز بوده و انجام آن می 
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گری را متوقف سازد و موتور محرکة جامعه به  اجتماعی را استوار نگه دارد و چرخة ویرانی 
ای، گرگ و میش  سمت راستی و نکویی گردد و اوضاع را چنان کند که به تعبیر نظامی گنجه 

 (. 102:  1370ای،  در کنار یکدیگر ایمنی یابند )نظامی گنجه 
  بایست از آن برخوردار باشند و عدالت شاید نخستین صفت بود که دارندگان تاج شاهی می 

ای که ابوالفضل بیهقی عدالت را غایت آرمان  وزن و اعتبار خود را با آن سنجیده دارند؛ به گونه 
 (. 121:1390سنجند )بیهقی،  سیاسی دانسته است که نیکوکردار و بدکردار را بدان می 

  بایست پادشاه به دادگری فرا خوانده شده و چونان آفتابی دانسته شده است که می   نامه قابوس در  
  بر همگان به یکسان تابیده شود و میان مردمان تفاوتی قائل نگردد و از جداسازی مردم به خودی 
و غیرخودی پرهیز دارد. چشمة آبادانی و خرمی عالم، دادگری پادشاه دانسته شده و در نقطة  

رو چشمة ویرانی و خرابیِ عالم بیدادگری معرفی شده است. بر همین اساس، به حاکمان  روبه 
توصیه شده است از بیدادگری نسبت به رعیت دست بردارند و خانة ملک را ویران نکنند که  

  شوند )عنصرالمعالی، اگر چنین کنند به زودی پست شده و از اریکة قدرت به زیرکشانیده می 
1387  :233 .) 

  دهد. وی در بیان الملک عدالت اساس اندیشة وی را شکل می خواجه نظام   نامه سیاست در  
  گزیند و او را به هنر عدالت یادآور شده است که خداوند فردی را از میان بندگانش برمی 

بایست درِ فساد و آشوب  گذارد؛ زیرا می آراید و مصالح و آرام بندگان را به او وا می پادشاهی می 
های مردمان، عدل برقرار  توسط وی بسته گردد و با نشسته شدن هیبت و بزرگی شاه بر دل 

(.  11: 1372الملک، گردد تا هم امنیت استوار آید و هم بقای سلطنت فراهم شود )خواجه نظام 
الملک دادگری را شرط بقای ملک سلطان دانسته که در سایة استمراربخشی به  خواجه نظام 

شود؛ یعنی عدالت را  گردد و هم آسایش و آرامش مردم برقرار می آن، ادامة دولت ممکن می 
هر دو از مزایای آن برخوردار    -حاکمان و محکومان -دانست که دو سوی قدرت  عاملی می 

های بسیاری که از شاهان ایران باستان و خلفای عباسی و یا کسانی  گردند. خواجه طی داستان می 
که در نظر وی از جایگاه نکویی برخودار  -ند عضدالدوله دیلمی و سلطان محمود غزنوی  مان 

باز گفته، کوشیده است پادشاه را متوجه سازد که رعیت امانتی در دستان اوست و شرط   -است 
خوار نباشد و پیوسته در نگهداری امانت بکوشد. برای  داری آن است که حاکم امانت امانت 

  ورزی آنان قرار نگیرند، های گماشتگان شاه در امان باشند و مورد ستم آنکه رعیت از آسیب 
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واسطه سخن  ای نیست جز آنکه روزهایی در هفته به مظالم بنشیند و شخصاً و بی پادشاه را چاره 
رعیت را بشنود و از حال و روز آنان با خبر گردد و چون بر ستم زیردستان خود آگاه شد، آنان  

دانست و  دانی و غفلت پادشاه می خبری حاکم از زیردستانش را نشانة کم را عقوبت کند. وی بی 
دانست  آنکه بخواهد آنان را مجازات کند، نشانه آن می با خبر شدن از ستم کارگزارانش را بی 

به    (. بنابراین خواجه 85،  18گیرد )همان،  ها با ارادة او صورت می که بر ستم رضا داده و این ستمگری 
روایی  ورزید و باور داشت که بدون عدالت، فرمان شدت بر اجرای عدالت حاکمان اصرار می 

 (. 15ماند، ولی با ستم هرگز )همان،  پذیر نیست و چه بسا ملکی با کفر پایدار می امکان 
دهد و  عبید مانند پیشینیان باور داشت که عدالت اجازة انجام هر کاری را به کسی نمی 

گردد هر چیز بر جایگاهی که شایستگی آن  سازد و سبب می چرخة نارکارآمدی را متوقف می 
  بخشی بدان حد است   بخشد و این سامان را دارد، قرار گیرد. دادگری کار جهان را سر و سامان می 

  که حتی قرار آسمان و زمین بر داد استوار آمده و نظام آفرینش آرام یافته است )عبید زاکانی، 
تواند رنگ و بوی الهی گیرد و چنان است  (. به باور وی، عدالت مفهومی است که می 53، 26

 تواند پهلوی آنان جای گیرد: زند و می گستر درِ پیامبری می که شخصیتِ عدالت 
 عدل کن زانکه در ولایت دل 

 

 پیغمبررری زنررد عررادل   درِ 
 

 ( 171)همان،  
  گویی عبید نیز در تعریف عدالت، به مانند علمای اخلاق اعتدال درونی و توازن نیروی درونی 

دانسته است که از تعادل درونی برخوردار  انسان را مدّ نظر قرار داده و سلطان عادل را کسی  
به همین دلیل چنین قیاسی را در شعر خویش  برد و  است و این توازن درونی را به بطن جامعه می 

 اند، متصور شده است.    آورده و شخص عادل را چون پیامبران که آیینة رحمت و تعادل 
  آید. وی از دیدگاه عبید زاکانی، عدالت برای حکمرانی شرط لازم و ضروری به شمار می 

آید و انتظار  پدید می دانست که مردی و مردمی از وی  شاه را پشت و پناه ملت و کسی می 
کند، حاکم نیز یاریگر مردم خویش باشد و ضمیر  گونه که خداوند شاه را مدد می داشت همان 

 پاک حاکم بر خلق مانند خدای کریم باشد.  
 ضمیر پاکش بر خلق چون خدای کریم   صریر کلکش چون ابر بر جهان فایض 

 ( 38)همان،  
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دانست  دانسته و شاه را اولین کسی می عبید دادگستری را سبب جلوگیری از ستم بر مردم 
شود و احوال خلق  که باید دادگر باشد؛ زیرا با اجرای عدالت توسط وی بساط ظلم برچیده می 

(. با توجه به اینکه اگر سیستمی  25شوند )همان،  آورد و ستمکاران گورنشین می روی به نکویی می 
  1رود در حاکمیت برای کنترل قدرت و جامعه موجود نباشد، امکان ستم از جانب هر کسی می 

کند که پیوسته مراقب زیردستانش باشد. به باور وی، اگر  (، به حاکم توصیه می 251)همان،  
  2رسد یابد و به شکوه و بزرگی می حاکم دادگستری کند، آنگاه ایمان راستین اجازة خودنمایی می 

  ( و عمران 14)همان،    3تواند امنیت و آرامش را در جامعه برقرار سازد (. دادگستری می 37)همان،  
شان سخت در  (؛ زیرا احوال مردمان و رزق و روزی 39)همان،    4گردد و آبادانی پیامد آن می 

های  ها و روان (. با توجه به اینکه حاکمان بر جان 52)همان،   5پیوند با دادگستری حاکمان است 
( و  31)همان،    6تواند بساط هرگونه سالوس و فریب را برچیند افراد چیرگی دارند، دادگری می 

شود و  راه تنفس را بر چاپلوسان بند آورد؛ زیرا حاکم دادگر از شنیدن حقیقت آزرده خاطر نمی 
تنها راه پرهیز از چاپلوسان نیز همین است؛ وگرنه مداحان و متملقان در هر سخنی که مجال  

گویند که  خیزند و با وارونه کردن واقعیت، آن می نعمت خویش برمی آن یابند، به ستایش ولی 
 (. 272حاکم را خوش آید )همان،  

  رسد عبید فراتر از زمانه و عصر خویش سخن گفته است؛ زیرا بر آن در اینجا به نظر می 
  های مختلف یابد و فرصتی برای طرح اندیشه است تنها در فضایی که صداهای مختلف انعکاس می 

________________________________________________________________ 

خسرو گفت کسی بر نوشیروان روزی به دادرسی نشسته بود مردی کوتاه قامت فراز آمد و بانگ دادخواهی برداشت.   1
 تر است. خسرو بخندید و دادش بداد.کوتاه قامتان ستم نتواند کرد. گفت شهریارا آنکه بر من ستم راند از من کوتاه 

 عبید در مدح عمیدالملک وزیر گفته است: 2
 به یمن عدل و شکوه تو گشت روزافزون 

 

اسلام  ایمان و قوت  رونق  و   شکوه 
 

 

 ابواسحاق اینجو گفته است:در ستایش شاه   3
 جهان پناها عدل تو خلق عالم را 

 

آورد  امان  پروانۀ  حادثه   زجور 

 

 

 شجاع سروده است:در مدح شاه  4
تو شامل  عدل  ز  شاها  مرتبه   بلند 

 

 خلاص یافت جهان از طواری حدثان  

 

 باد آ زمین به بازوی طبع تو می شود 

 

 فلک بپشتی جاه تو می کند دوران 

 

 

 عبید در ستایش اویس جلایری سروده است: 5
 احوال خلق عالم و ارزاق مرد و زن 

 

 قائم به عدل شامل و انعام عام اوست  

 

 

 ما و شراب و شاهد و رندی آشکار          صوفی و کنج مسجد و سالوسی نهان                          6
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توان انتظار داشت که شایستگان در جایگاهی  فراهم است و امکان نقد قدرت وجود دارد، می 
شود. در این  طلبِ ناکارآمد جلوگیری می زنند و از ورود افراد فرصت مناسب بر قدرت تکیه می 

ها پاس  توان انتظار داشت که اساس اخلاق در جامعه استوار آید و کرامت انسان صورت می 
 داشته شود.  

  بایست مردان خردمند را آزادی سخن دهند تا بعدها ماکیاولی نیز باور داشت که حاکمان می 
  ها، بافی ( و به جای خیال 108:  1366حقایق موجود در یک جامعه را برایشان باز گویند )ماکیاولی،  

گسترد و شایستة آن است  ای داد می (. چنین جامعه 78واقعیات را برایشان منعکس کنند )همان،  
ای است که ستم بساط  ها هنگامه ترین زمانه خوار باشد؛ یعنی از دیدگاه عبید خوشایند که شادی 

  (؛ زیرا در سایة ستم و بیداد حاکمان، حقیقت انسان اجازه 6)عبید زاکانی،    1خویش را برچیند 
اعتنا  خشکد و مردم نسبت به باورهای دینی بی یابد، ریشة دین و ایمان مردم می خودنمایی نمی 

شان  گردد که فریاد دادخواهی شوند و دیوار ترس بین مردمان و حاکمان چنان بلند و ستبر می می 
گردد و  (. ترسی که بین مردم و حاکمان حائل می 266رسد )همان،  هرگز به گوش حاکم نمی 

ها در  شود که مصادرة اموال و ستانیدن جان انسان دهد، منجر به آن می اساس قدرت را شکل می 
که عبید به  دستور کار قرار گیرد و حقیقت انسان گم گردد و حقیقت نعل وارونه زند. چنان 

طعنه و در مذهب مختار اشاره کرده، اساس پایداری و ماندگاری قدرت کسانی چون چنگیز و  
  اند، ضحاک آن بوده است که ستم را از حد گذراندند و کسانی که چون انوشیروان دادگری کرده 

 (.   172به زودی قدرتشان به افول گراییده است )همان،  
  اند و عقل و وجدان های استبداد سنتی که صاحبان قدرت، صاحبان حقیقت نیز بوده در نظام 

  اند و با هدایت متمرکز تمام ابزارهای تولید، یک ساختار آورده رعایا را تحت سلطة خویش درمی 
  : 1398کردند )هاول، خواستند، خرج خود می اند که هر چه را می ساخته قدرتمند مهارنشدنی می 

(، تحقق حقیقت آدمی رؤیایی بیش نبوده است. گم شدن حقیقت در یک جامعه، فرصت  26
  تواند قدرت دزدد و در این حالت اگر حقیقتی هم در کار باشد، هیچ کس نمی می آزادی را از انسان  

  بتوان چنین کرد و به تعبیر اسنایدر، اگر را نقد کند؛ زیرا هیچ اساسی وجود ندارد که بر مبنای آن  
 (. 64:  1396ای بیش نیست )اسنایدر،  حقیقتی در کار نباشد، همه چیز نمایش و مضحکه 

________________________________________________________________ 

  و امروز خوشترین زمانها زمان ماست           شاها زمان فتنه و آشوب و ظلم رفت                1
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 جایگاه عقل و شریعت در قدرت از نگاه عبید 
ترین ابزار شناختی که آدمی از آن برخوردار است، همواره مورد توجه و  عقل به عنوان بزرگ 

  ترین خردی که ترین و منصفانه بحث بزرگان بوده است. افلاطون را نظر آن بود که بزرگ 
 (. 579/ 2:  1372دهنده به خانواده و حکومت باشد )ویل دورانت،  شناسیم آن است که نظام می 

  اند و گاهی آن را در برابر مفاهیمی چون جنون، عشق عقل را به نظری و عملی تقسیم کرده 
 که مولانا گفته است:  اند؛ چنان و شهوت قرار داده 

 عقل ضد شهوت است ای پهلوان 
 

 شود عقلش مخوان آنکه شهوت می  
 

 ( 635:  1370)مولانا،  
  توان گفت حتی برقرار ای که می عقل از ابزارهای قدرت در ساختار سیاسی نیز هست؛ به گونه 

  سلطانی که از خردورزی بهره خورد.  شدن عدالت در یک جامعه توسط حاکمان، با آن پیوند می 
  کوشد با مدارا و گشودن درِ دوستی با مردمان، ارکان قدرتش دارد و می گیرد، ستم بر خلق روا نمی 

را استوار نگه دارد. در منابع ادبی به حاکمان توصیه شده است پیرامون خود را با خردورزان  
به پادشاه توصیه شده است با    نامه قابوس خردان را از خود دور کنند. در  گسترده دارند و بی 

خردمندان مشورت کند و چشم داد و خرد باز کند؛ در غیر این صورت طریق حق و باطل بر  
  الملک اساس استواری نیز خواجه نظام   نامه سیاست (. در  227شود )عنصر المعالی،  وی گشوده نمی 

  یک رأی و نظر و پرهیز از هرگونه خودکامگی حاکمان را آن دانسته است که درهای مشورت 
(.  124الملک،  مند گردند )خواجه نظام های همگان بهره را با خردمندان گشوده دارند و از عقل 

آورده،  خود و آنجا که دربارة حکمت سخن به میان   اخلاق الاشراف عبید نیز در ابتدای رسالة 
اشاره به عقل و انواع آن کرده و در تعریف عقل نظری نوشته است: »قوة نظری آن است که  
  شوق او به سوی ادراک معارف و نیل علوم باشد تا بر مقتضای آن شوق کسب استطاعت معرفت 

(. در تعریف عقل عملی نیز آورده است:  161اشیا چنانچه حق اوست حاصل کند« )عبید زاکانی،  
»آن باشد که قوا و افعال خود را مرتب و منظوم گرداند چنانکه با یکدیگر مطابق و موافق  

جا(. عبید مراد اصلی از  ، همان شوند تا به واسطة آن مساوات اخلاق او مرضی گردد« )همان 
(. وی باور  162دانست )همان،  عقل را رسانیدن انسان به مقام انسان کامل و خلیفگی خداوند می 

  رود. عبید از داشت که آدمی در سایه خرد به دنبال کسب »اخلاق حمیده و اوصاف جمیله« می 
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نشین  خرد به عنوان رکنی از قدرت یاد کرده و باور داشت که عقل و روح بر آستان حاکمان هم 
  تواند سامان یابد و در برابر از هم گسیختگی مصون نگه داشته شود که با است و ملک زمانی می 

 خرد اداره گردد. 

 تدبیر خود بدست سعادت حواله کرد 
 

 ترتیب ملک بار خرد خرده دان فکند  
 

 ( 7)همان،  
  تواند اساس قدرت را فاسد و متلاشی سازد؛ به همین دلیل وقتی به خردی می به گمان وی، بی 

(. عبید  303)همان،   1یافت نگریست، در دستگاه قدرت خردی نمی ساختار سیاسی زمانة خود می 
دهد و سبب پرهیز از درافتادن  کرد که مسیر و راه را نشان می خرد را به عنوان منبعی تصور می 

  جو و بازدارنده از لغزش است؛ به همین دلیل گردد؛ زیرا عقل حقیقت به چرخة تباهی و فساد می 
  یافت که اساس مشروعیت دید، سیستم حاکمیت را فسادپذیر می وقتی در بدنة قدرت خردمندی نمی 

دار بود که عبید از  خود را وا نهاده و بر زور و فساد استوار شده است؛ فسادی که چنان دامنه 
نگریست؛  که هر سوی قدرت را می دید؛ چنان رأس تا ذیل قدرت را در این چرخه گرفتار می 

منصبان را »دزدان با  ای که صاحب کرد؛ به گونه جو می ناکارآمدی و فساد را در آن جست 
(؛ به همین دلیل نقد او به قدرت نه تنها شخص حاکمان، بلکه  327دانست )همان،  شمشیر« می 

 کوچه و خیابان را نیز در خود دارد.   4و عسس   3مشرف   2مستوفی، 
  نشینی شاهی و دیانت، در رکن دیگر قدرت در نزد عبید شریعت است. البته باید گفت هم 

اند. فردوسی  تاریخ ایران ریشه در روزگاران باستان دارد و شاهان ایران باستان پاسداران دین بوده 
دین و شهریاری را برادر خوانده که لازم و ملزوم یکدیگرند و پایداری هر یک    شاهنامه نیز در  

بر پادشاه   نامه سیاست الملک در (. خواجه نظام 1050: 1374به دیگری وابسته است )فردوسی،  
واجب شمرده است که در کار دین پژوهش کند و فرایض و سنن الهی را به جای آورد و علمای  

  (. به نظر 79الملک،  مند گردد )خواجه نظام دین را نزد خود بپذیرد و از رهنمودهای آنان بهره 
________________________________________________________________ 

خواهم. گفت ای خواجه هر که پهلوان عوض را گفت یکی را که عقلی داشته باشد بجایی فرستادن می   ،صاحب دیوان  1
 را عقل بود از این خانه بیرون رفت.

 رئیس دیوان اشراف، ناظر هزینه و ناظر خرج.   2
 دار بوده است. مقامی که مسئولیت دخل و خرج حکومت را عهده  3
 کنند.پاسبانانی که در شب از شهر محافظت می  4
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تواند به دین  کند، می گونه است که هرگونه خطایی که فرمانروا می رسد این پیوند تا بدان می 
 ها دامن دین را آلوده دارد. ای برخیزد که پیامدهای آن تا مدت آسیب برساند و مفسده 

  آورد، مرادش همان مجموعة ارکان و اصول و عبید آنگاه که از شریعت سخن به میان می 
شود. آنجا که  فروعی است که بر پیامبر فرود آمده و زندگی پیامبر و اولیای دین را نیز شامل می 

  و صلوات نامعدود نثار روضة منور معطر سید   »...   پرداخته و نوشته است: وی به ثنای پیامبر 
کائنات محمد مصطفی علیه اکمل التحیات باد که کسوت خلق و منشور خلقش به طراز )لو  
لاک لما خلقت الافلاک( و طغرای )انک لعلی خلق عظیم( مطرز و موشح گشت و سلام و  

 تحایا بر اولاد و انصار او که )بایهم اقتدیتم اهدیتم(«.   
  نشینی شاهان و شریعت سخن گفته و این دو عبید نیز مانند دیگر بزرگان پیوسته از هم 

 مفهوم را کنار یکدیگر آورده و شاه را ناصر شریعت خوانده است: 

 ناصر شرع احمد مختار   جم ثانی جمال دنیی و دین 
 ( 32)عبید زاکانی،  

  آمیختگی ای درهم موارد شاهان را پناه و جمال دین معرفی کرده و به گونه وی در بیشتر  
گونه نیست که بتوان گفت وی زمامدار را الزاماً  سیاست و دیانت را پذیرفته است. البته این 

دانست که باید اجراکنندة احکام شریعت باشد. عبید به خوبی دریافته بود که  جانشین پیامبر می 
ای باشد که حاکمان با آن گلوی مخالفان را بدرند؛ بدون آنکه  تواند ابزاری برّنده مذهب می 

بخواهند پاسخی نسبت به عملکرد خود داشته باشند؛ امری که عبید پیوسته بدان اشاره داشته و  
دانست و از اینکه وی بر بالا نشیند و دعوی خدایی یا پیامبری  گوی مردم می زمامدار را پاسخ 

کرد خود  داشت و به همین دلیل به حاکمان توصیه می کند و از مردم فاصله بگیرد، بر حذر می 
  (. 303،  293های مردم نزدیک کنند و فقر و نداری آنان را دریابند )همان،  را قدری به توده 
  خوش به آن باشند که دیانت را با خود به همراه کنند و صرفاً بر اجرای اید دل بنابراین حاکمان نب 

ها باشد.  گشای کار خلق در راستی باید شریعتی عرضه کنند تا گره پوستة آن اصرار بورزند، بلکه 
که عروضی سمرقندی بر این باور بود که بعد از  این کاری نیست که از هر کسی برآید؛ چنان 

  تر از ملکُ نیست )نظامی عروضی تر از پادشاهی و هیچ عملی قوی پیامبری، هیچ امری گران 
  ( عبید اصرار بر این امر داشت که حتی خلفایی که خود را جانشینان رسول 18:  1333سمرقندی،  
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گو باشند و نسبت به  اند، در پیشگاه خداوند باید پاسخ دانند، برای آنچه که با نام الله کرده می 
 (. 301اند )عبید زاکانی،  اند، مسئول هایی که ستانیده اند و یا جان آنچه از اموال مردمان خورده 

 های آن نگاه انتقادی عبید به نهاد دین و کارکرد 
های محلی، نظیر آل اینجو، آل مظفر  عبید زاکانی در اواخر روزگار ایلخانان و برآمدن حاکمیت 

های سیاسی مردمان  کرد که ناآرامی گذراند و در عصری زندگی می و جلایریان روزگار می 
خاطر کرده و رویکرد دینی در سیاست، به ظهور ریا و تزویر در جامعه انجامیده بود.  را آزرده 

ق. در  759تا    718های  بخشی از زندگی عبید در زمان امیر مبارزالدین محمد بود که طی سال 
های وسیعی از ایران، از جمله فارس قدرت داشت. این امیر متشرع و متظاهر به دینداری  بخش 

ای از  روی در امر به معروف و نهی از منکر محتسب نام گرفته بود، به مرتبه که به سبب زیاده 
  کس را یارای آن نبود که نزد وی منکری را نامی برد، شریعت خودسرانه دست یافته بود که هیچ 

  (. 266/ 1:  1371کرد )حافظ ابرو،  ولی در عوض بساط حدیث، فقه، تفسیر و موعظه را ترغیب می 
  گستری این شهریار عبوس، بساط تزویر و ظاهرسازی را تا آنجا پیش برد که تار مویی از دین 

های خود و  (. برای جنگ 6:  1364حضرت رسول را با نفایس و اموال بسیاری تبادل کرد )کتبی،  
  تازید، از مجتهدان و فقها کرد و بر گروهی که می سرکوب دیگران، پوشش دینی اختیار می 

  مخالفان را تکفیر کند و به همین دلیل بود که عنوان »شاه غازی« یافت )همان، گرفت تا  کمک می 
فریبانه بود که محتسب شهر )امیر مبارزالدین محمد( مسجد  (. در راستای همین تفکر عوام 53
رفت، زهاد و فقهیان و دیگر متولیان مذهب را تکریم  ساخت، راه خانه تا مسجد را پیاده می می 
نشست. برآیند این همه برای جامعة روزگارانش  بست و به توبه می کرد، در میخانه را می می 

 گریزی نبود. چیزی جز فساد اخلاقی و دین 
  دید چنین حاکمانی آزادگی انسان گونه برخوردار بود، از اینکه می عبید که از روح عصیان 

طلبی و بندگی  ها فرمان ربودند و در سایة مذهبی ساختگی )مذهب مختار( از انسان را می 
شد. گویی عبید این  خاطر می کردند، به شدت آزرده خواستند و تزویر در جامعه تزریق می می 

توانند شد«  سخن افلاطون را که گفته بود »اهل تزویر هرگز از حکمت حقیقی برخوردار نمی 
  جویندگان (، به خوبی درک کرده و کوشیده بود نشان دهد ریاکاران هرگز  346:  1396)افلاطون،  

  راستی، نکویی و معرفت خردمندانه نیستند و بر همین اساس، گفته بود: »تزویر و زرق و سالوس 
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 (. 81آیین ما نباشد« )عبید زاکانی،  
  ای برای بالا بینانی چون حافظ و عبید دریافته بودند که مشتی رند و اوباش دین را وسیله نکته 

دانست  اند. بر همین اساس، عبید ایمان را نقدِ کیسه می های ثروت و قدرت ساخته رفتن از پلکان 
 اشاره دارد:    موش و گربه (. او در مثنوی  324)همان،  

 هر که کار خدا کند به یقین 
 

می   فراواناروزیش   شود 
 

 ( 331)همان،  
  حافظ و عبید، محتسبِ مغرور و خودپسند )امیر مبارزالدین محمد( را مسبب رواج بازار 

بودند و در    دیدند. این است که هر دو با شعر و طنز به جنگ شهریار برخاسته می ریا و خرافه  
تواند فضای جامعه را در خود  ها و طنزهایی که می هر فرصتی کوشیدند در قالب اشعار، داستان 

  شجاع که پس از پدر بر سریر بازتاب دهد، برای بیداری جامعه تلاش کنند. گفتنی است حتی شاه 
قدرت نشست و حافظ شادمانه سرود که: »سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش/ که دور  

  (، هنگامی که به بیماری و افسردگی گرفتار 283: 1388شاه شجاع است می دلیر بنوش« )حافظ، 
نشین زهاد و  دانستند، هم شد، به توصیة زهاد و اهل ظاهر که علت را دوری وی از شریعت می 

این حادثه بیانگر آن است که دستگاه دیانت تا چه اندازه   (. 237:  1399روحانیون شد )غنی،  
گونه شد که  توانست جو جامعه را به سود خود تغییر دهد و این نفوذ و کارآیی داشت و می 

 انگیزد. شود، نقد عبید را برمی مذهب مستولی که مذهب مختار نامیده می 
  های اخلاقی و عامل دانست دین پاسدار ارزش عبید که ماهیت اصلی دین را دریافته بود و می 

رساندن آدمی به کمالات است و آنچه بر نبی آمده و وی مجری آن بوده، چیستی دینی است که  
  (، شریعت را که آمیخته به سیاست 159جوید )عبید زاکانی،  جز نیکوکاری و اخلاق حسنه را نمی 

های آن باشد و پروای آن داشته باشد  یافته بود، انتظار داشت حکومت دینی پاسدار دین و ارزش 
  های اصیل را وا گذارد؛ زیرا دین سیاسیِ کژاندیش راه هرگونه تنفس را بر جامعه که مبادا ارزش 

گیرد و به گسترش ریا و دروغ و ناامنی در جامعه  بندد، چالاکی و پویایی دین را از آن می می 
 کند. کمک می 

  که برخی از محققان آن را رویارویی ابواسحاق اینجو با امیر  موش و گربه عبید در مثنوی 
  دهد که دین سیاسی تا چه اند، نشان می دل( دانسته مبارزالدین محمد )به تعبیر عبید، زاغ سیه 
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دهد  محور اجازه می گیرد و به حاکم شریعت اندیش را به بازی می اندازه باورهای مردمان ساده 
  تواند شدت غارتگری و کشتار را چندین هرگونه ستم، تجاوز و کشتاری را توجیه کند و البته می 

برابر کند. مسلمان شدن اجازه چنین رفتاری را داده است؛ آنجا که خون خوردن حریصانه،  
(؛ نگاهی که در غرب، ولتر نیز داشت  332)همان،    1ذائقة مسلمان تائب را پنج برابر کرده است 

و بر آن بود که کشیشان در طول تاریخ از دین به عنوان ابزاری برای گمراهی مردمان استفاده  
  ها اند؛ به همین دلیل اگرچه ولتر برخی نیکویی و شاهان در پناه آن نقدینة مردمان را چاپیده   کرده 

دید، ولی باور داشت که انسان هوشمند، برای نیکو بودن به دینی نیازمند نیست )ویل  در دین می 
شود  اندیش است، غرقه در خرافه و نادانی می (. چنین دیانتی که معیشت 794/ 9:  1374دورانت،  
 اش چیزی جز نادانی و خشونت و ناراستی نیست. و نتیجه 

  های آن را به نمایش بگذارد. کوشید به درون و برون چنین دیانتی وارد شود و نارسایی عبید می 
تواند مصالح  او دریافته بود که حکومت دینی که معرفت جدید و خود ساخته از دین دارد، نمی 

  های رندانه و رعایت ظاهر شریعت، دستان خود عمومی را تأمین کند و دستگاه قدرت با ریاکاری 
  نشیند و فسادها نعمت می ای از  گذارد و بر خوان گسترده را در ارتکاب هر جرم و جنایتی باز می 

گسیختگی به  (. عنان 185ای برایش خوش باشد )عبید زاکانی،  انگیزد تا از هر دیگی نواله برمی 
بندوباری را در میان عامة مردم بگسترند و در سویی دیگر، چنان  آنان فرصت داده است که بی 

کنند و با داعیة امر  اند که با نام شریعت، سر در خلوت مردمان می نظری گرفتار آمده در تنگ 
اند تا دین را در حوزة اخلاق و  به معروف و نهی از منکر، افق جدیدی در شریعت گشوده داشته 

مصلحت فردی و خصوصی گرفتار سازند و از مزایای آن برخوردار شوند. بر همین اساس، عبید  
ای »مرد باید که دهد و ستاید؛ چه نظام کارها به داد و  گفته است در چنین مذهبِ خودساخته 

 (. 170ستد است تا او را بزرگ و کریم الطرفین توان گفت« )همان،  
  شود، به دو گونه مذهب نامیده می   اخلاق الاشراف ای خلاقانه که رساله  عبید در نوشته 

پردازد؛ یکی مذهب منسوخ و دیگری مذهب مختار. مذهب منسوخ مذهبی راستین به نظر  می 
رسد که اینک رنگ باخته و اعتبار خود را در جامعه از دست داده است. انسان در چنین  می 

  توانست با علم و دانش به معرفت حقیقی دست یابد و خدا را در آغوش کشد. رویکرد شریعتی می 
________________________________________________________________ 

 فراوانا  حال حرصش شده         از ما   گرفت می   سالی یکدانه                            1
 چون شده تائب و مسلمانا         گیرد این زمان پنچ پنچ می                              
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کند تا  محور است و طریق راستی و درستی پیشه می پروراند که اخلاق چنین دیانتی، انسانی می 
سعادت آدمی را تحقق ببخشد و به تعبیر عبید »دل او ساکن و مطمئن گردد و غبار شبهت و  

  (. پیامبر چنین دیانتی چون 161زنگ شک از چهرة ضمیر و آینة خاطر او سترده گردد« )همان،  
  کند و آدمی را به نیکو اخلاقی و انسانیت دوستی را درمان می طبیبی مرضِ آزمندی، شهوت و مال 

  جوید کند، از هرگونه رذیلتی دوری می سازد. انسانی که در چنین دیانتی رخ آشکار می رهنمون می 
گونه رذائل را  شود؛ زیرا روح مذهب این و اسیر نام و ننگ، حرص و آز و فریب دیگران نمی 

 (. 159تابد )همان،  برنمی 
  طلبان شود که فرصت کند که مذهب مختار نامیده می در برابر چنین دیانتی، مذهبی چهره می 

مند گردند و دنیای خویش را با آن بسازند. رویکرد  اند تا از مزایایش بهره و دنیامحوران ساخته 
سازد  تا هم غنای متولیانش و هم فقر و ناداری  ای دنیوی می نامه دنیامحور از دین، برای خود مرام 

اند که اگر کسی  را با نام شریعت و خدا توجیه کند. به باور عبید، اینان پذیرفته  زیردستان 
نابرخوردار، بینوا و محروم است، خواست أرحم الراحمین است؛ زیرا او لایق دانسته که این  

  ها تحمیل کند. آنچه بر برخورداران واجب است، این است که »بر هیچ بلایا را به این گروه 
ای رحمت نکنند و به حال مظلومی و مجروحی و یتیمی و معیلی و درویشی و خدمتکاری  آفریده 

قدر که توانند اذیتی  لله بدان گیر شده التفات ننماید بلکه حسبه ای پیر یا زمین که بر در خانه 
  )همان، بدیشان رسانند تا موجب رفع درجات و خیرات باشد و در قیامت دستگیر او شود«  

  نماید. ای با سوء استفاده از دین به دو شکل متضاد رخ می (؛ یعنی اختلاف طبقاتی به گونه 187-188
های  اند و از نعمت شود برای طبقات فرودست جامعه که ستم دیده ای می نخست آنکه وسیله 

ها، در ملکوت آسمان در  پذیری اند که خود را قانع کنند که به پاداش این ستم دنیوی محروم شده 
  زندگی آسوده و پرنعمتی جای خواهند داشت. در دیگر سو، برخورداران و نیرومندان چنین دینی 

دهند برای  ای قرار می اند و مشتریان پروپا قرصی دارند و دین را وسیله قرار دارند که غلبه یافته 
فرسای اینان را با طیب خاطر بر دوش کشند )فروید،  قدرتان تا بار طاقت اسارت زیردستان و بی 

 (. بر همین اساس، عبید در وصف این شرایط سروده است: 361تا[:  ]بی 

 اندجاش داده اند همین را که داده آن  
 

 اند و آن را که نیست، وعده به فرداش داده  
 

 ( 162)عبید زاکانی،  
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  اند، در عبید دربارة مذهب مختار اشاره کرده است جماعتی که به دین ساختگی دست یافته 
 کنند.  کسب شهوات و رسیدن به لذات هر جنایتی می 

 بر او یک جرعه می همرنگ آذر 
 

برادرگرامی   ز صد خون   تر 
 

 ( 163)همان،  
  کند. مذهب مختار به شدت سودمحور است و در هر کنش خود حساب سود و زیان را می 

کوشد خود را در قالب یک ساختار  دهد و می سازد و آن را پرورش می این مذهب تئوری می 
مند درآورد و پیروانش را متقاعد سازد که تنها طریق رستگاری، مسیری است که او ترسیم  نظام 
  گوید خواند و می اند، نادرست می کند و به پیروی از این اندیشه، آنچه را که گذشتگان ساخته می 

اند و عمر گرانمایه به ضلالت و جهالت بسر برده و هر کس  »قدما در این باب غلطی شنیع کرده 
(. عبید به خوبی دریافته بود  168که این سیرت ورزد او را از زندگانی هیچ بهره نباشد« )همان، 

اند و معاش و معاد را وسیله  ای است که رندان برگزیده که دفاع از چنین شریعتی، شغل و حرفه 
  گونه تغییراتِ مذهب از منسوخ به مختار را زادة شرایطی اند. او این اخلاقی کرده برای هرگونه بی 

دانسته که با آن هم بتوان تضاد برخورداران و نابرخورداران را توجیه کرد و هم تفسیری نو و  
خودخواسته از اصول مذهب ارائه داد تا بتواند به نفع زورمندان جرح و تعدیل شود و نگهدار  

(. پیداست که چنین دیانتی هرگونه آزاداندیشی و نیکواخلاقی را از  160منافع آنان باشد )همان،  
شکند. در مذهب  رباید و تمام ارکانی را که مذهبِ منسوخ بر آن استوار آمد، در هم می فرد می 

  نماید که فرد را به فراسوی گری می جلوه   ای ونه ار و مختار، در برابر هر حقیقت مذهبی، امر  
 راند. اخلاقی می بی 

 دروغی که حالی دلت خوش کند 
 

 به از راستی کت مشوش کند  
 

 ( 186)همان،  
  اخلاق پشتیبانی از دیدگاه عبید، دین با اخلاق پیوند دارد و پیامبر خود اسوة اخلاق است. دین از  

شود؛ به  های اخلاقی در جامعه باشد، دچار روزمرگی می کند و دینی که نتواند پاسدار ارزش می 
  همین دلیل عبید در ماهیت دین مفاهیم بلندی چون حکمت، راستی، بردباری، وفاداری و سخاوت 

بر    دید، دریافت که اساس جامعه شده می کرد و چون آنها را در جامعه گم وجو می را جست 
مذهب مختار استوار شده و نعل وارونه بر مفاهیم اخلاقی زده شده است؛ مفاهیم اصیلی که در  
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مذهب خودساخته نه تنها از محتوا تهی شده بودند، بلکه از نقیض خود آکنده شدند؛ یعنی هر  
بلعید. برای مثال، جای حیا را  وار آن را می دید که موریانه حُسنی، قبحی را در کنار خویش می 

ای  شد؛ به گونه شرمی گرفت و جای صدق را دروغ و ناراستی پر کرد. وفاداری سرزنش می بی 
 (. 184پنداشتند )همان،  که آن را نتیجة دنائت نفس و غلبة حرص می 

  دار شده بود؛ نهادی که نقد عبید نه بر ماهیت اصیل دین، بلکه بر نهاد دینی است که میدان 
شد و مشتاقان بسیاری پیرامون خود گرد آورد تا بر خوان گستردة آن به  تر می هر روز فراخ 

نعمتی برسند. عبید دریافته بود دیانت رسمی که در قالب مذهب مختار تجلی یافته، دستگاهی  
است که خدا و پیامبرش را به خدمت درآورده و مذهب را از اصالت خود دور کرده است.  
عبید در مسیر نقد نهاد دینی، از خدا آغاز کرده و او را »خوان یغما« نامیده است؛ سپس پلکانی  
فرود آمده و فرشتگان را به عنوان جاسوسان دستگاه چپاول و غارت و پیامبران را به عنوان  

(. پس از آن، متولیان مذهب و پیروان دین و  322»خیرخواه دشمنان« معرفی کرده است )همان، 
کشیده است. در این نگاه که رنگ و بوی فلسفی به خود گرفته،  شعائر مذهبی آنان را به چالش  

رویکرد دینی به چالش کشیده شده است؛ زیرا عبید دریافته بود پاسبانان دین، خود ربایندگان  
دید که دین  اند. او می کارانه با آن پیش کشیده های دینی شده و طریقی کاسب باورها و ارزش 

  باوران حقیقی را به ها شده و دین ها و فریب ها، دام پراکنی ها، تفرقه ورزی دستخوش خشونت 
حاشیه رانده و کارکرد اصلی دین که تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان بوده، در هیاهوی  

  یابیم می نظر کنیم، در  اخلاق الاشراف مذهب منسوخ به فراموشی سپرده شده است. اگر به رسالة 
آورده،  که عبید اگر از مفاهیمی چون حکمت، عفت، شجاعت، راستگویی و غیره سخن به میان  

درصدد آن است که به ما نشان دهد رویکرد دینی که اخلاق را نیز به عنوان مؤلفة اصلی با  
  وجو ای است که جامعه باید آن را جست جوید و گمشده خود همراه دارد، کمال نفس انسان را می 

 (. 161کند )همان،  
  پرورد که نام الله را در هر دین می در اندیشة عبید، مذهب مختار، روحانیون و مفتیان بی 

خورند و با ایمان دروغین انبان نقدین خود را  آورند و سوگند دروغین می سخن دروغ خویش می 
  چه کسانی تواند باشد جز فسق؛ بزرگان و سادات آن  پرورانند. زیارتگاه چنین شریعتی چه می می 
  شرمان جاهل؛ و پیروانش ناتوانمندان و قفاخوارانی که از همه کس آسیب توانند باشند جز بی می 
  (. عبید متولیان چنین مذهبی یعنی شیخان، صوفیان، فقیهان، خطیبان، واعظان 325بینند )همان،  می 
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گریزی معرفی کرده  و قاضیان را سخت مورد بازخواست قرار داده و آنان را بیشترین عامل دین 
  است؛ زیرا این جماعت را بیشتر تاجران مذهب دانسته است که دکان و دستگاهی از آن خود 

  اند که بر روی نادانی مردمان استوار است. پیداست که عبید آنان را دروغگویان و ریاکاران ساخته 
(.  169اند )همان، ها و در پیوند با چنین شریعتی، دولتیار گشته اخلاقی شمارد که به سبب بی برمی 

( که جز مهمل  315خوانده است )همان،  النوم عبید چنین فقیهانی را مفلوک و مطالعاتشان را أم 
(؛  287دانند )همان،  گویند و مسلمانی نمی (؛ خطیبانی که از شریعت می 293بافند )همان،  نمی 
  کنند ای نمی حتی تلقین مرده ورزند که  ( و چنان غرض می 316کنند )همان،  گویند و خود آن نمی می 

  (؛ فرار از چنین مجلس وعظی شایسته است، حتی اگر به شراب نشسته باشی )همان، 289)همان،  
57.) 

  ( که دام 207بیند )همان، عبید همچنین زاهدان چنین دیانتی را در پیوندی جاویدان با ریا می 
دانسته  اند. او چنین پارسایانی را ابلهانی  اند و مست جام غرور و خودپرستی شده زرق بر نهاده 

عقل و دانش و  (. صوفیانِ آن را بی 325( که زهدشان پردة لوندی گشوده است )همان،  63)همان،  
  نشینان کوش، گوشه دلان سست هوش، بیگانه با جامعه، درازگوشان، خسان، گربة خاموش، سخت 

اند و با بنگ  الطریق شده ( که قاطع 90، 58مفتخور و حلقه به گوشان معرفی کرده است )همان،  
بایست  اند که می (؛ وگرنه اینان افسردگانی 318-317اند )همان،  و افیون به وجد و طرب آمده 

( و  259)همان،    2اند اند که دام خویش گسترانیده (. اینان صیادانی 61)همان،    1از آنان دوری کرد 
(. او همچنین شیخانِ چنین مذهبی  80، 69فروشند و پرهیز از آنان یک ضرورت است ) ریا می 

  دانسته است که اگر سخنانشان را باور کنی، جز گمراهی و دوزخی (    50گویانی )همان،  را هذیان 
  گویند اند که به تلبیس دربارة دنیا سخن می (؛ زیرا آنان ابلیسانی 205)همان،    3داری شدن طرفی نمی 

فریبند. عبید اینان را همان کسانی دانسته که خدای متعال در  و به وسوسة آخرت، دیگران را می 
که    دانند با آنان که می   اند آنان پرسد آیا مساوی قرآن در کنار عالمان یاد کرده است؛ آنجا که می 

 (. 274دانند )همان،  نمی 

________________________________________________________________ 

 رو تو و محراب زهد ما و چلیپای ما         صوفی افسرده را زحمت ما گو مده                         1
 

 کند؟ای را گفتند جبه خویش بفروش. گفت اگر صیاد دام خود فروشد به چه چیز صید صوفی  2
 سخن شیخان باور مکنید تا گمراه نشوید و به دوزخ نروید. 3
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 نگاه عبید به شعائر مذهبی 

عبید پس از نقدی که بر مذهب مختار و متولیان آن داشته، به سراغ فروع مذهب مختار رفته و  
در حقیقت، ورود به باورهای عامیانة جامعه کرده است. این موردی است که رویارویی مستقیم  

تواند چالش جدی برای وی ایجاد کند؛ زیرا  ها را در پی دارد و اینجاست که می او با انبوه توده 
  وجو گونه که در اصول مذهبی، اندیشیدن را جست گیرد. عبید همان تعصبات عوامانه گریبانش را می 

کرد و نه تقلیدی بودن را، در انجام آداب و رسوم مذهبی نیز هوشمندی و هدفمندی را  می 
کرد؛ زیرا دریافته بود اگر فردی با فلسفة کنش مذهبی آشنا نباشد، صرف انجام  وجو می جست 

گردد که به  کند و انجام عبادات عادتی می آیینی از مذهب، وی را دچار تحول و دگرگونی نمی 
خودآزاری شباهت بیشتری دارد و برآیند حاصل از آن، برای انسان متدین هیچ نیست. بر همین  

(. او در نقد  324اساس، در تعریف رمضان گفته است: »به امید بهشت در دوزخ غلتیدن« )همان، 
  کوشیده است پنهان و آشکار آنچه را که برای مردمان پروا  ورود کرده و شعائر مذهبی، بی 

تواند مفید باشد، باز گوید؛ شاید تیغ تند طعن او مؤثر افتد و آنان را متوجه کردارشان  مذهبی می 
ای را  بیند و جامعه ای از رستگاری نمی کند. عبید در نماز خواندن مردمان روزگار خویش، نشانه 

  خوانند اند. نمازی که می اخلاقی سان بزرگان مذهب مختار، غرق در بی هایش به نگرد که توده می 
از محتوای خود به شدت تهی شده و به همین دلیل وی نه جایگاه چنین عبادتی و نه کنشگر آن  

خردانی  دانست، بلکه برعکس باور داشت که چنین مکانی جایگاه بی را شایستة ستایش نمی 
 (. 278،  234اند )همان،  است که از سر ناچاری بدان پناه آورده 

  (، نباید چنان پنداشت که وی انسانی 224با توجه به نالة دردمند عبید از سجل دین )همان،  
دهد که وی انسانی خدا باوری  عبید نشان می فاقد شریعت و خدا ناباور است. دقت در آثار  

است که باورهای دینی دارد و بارها در اشعارش به آخرت، معاد و نبوت اشاره کرده است.  
اند و نبوت چیزی جز  که به باور وی، انبیا طبیبان روح انسان و رهانندة آدمی از نادانی   طوری به 

جست که به  (. او دینی را می 159،  64تهذیب اخلاق و تطهیر مسیر بندگان نبوده است )همان،  
آدمی نیکوکاری، نیکوسرشتی و بخشندگی را بیاموزد و از کج خلقی برهاند؛ وگرنه صرف نام  

(. او در پی رسیدن به دیانتی بود که بر  160دید )همان،  مسلمانی داشتن را فخر و غروری نمی 
  ر اجتماع ترویج کند. او در جایی دوستی و یکرنگی را د   عشق و انسانیت استوار باشد و نوع 
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تزویر و سالوس را بر سایر مذاهب برتری داده و از مذهب زاهدان ریاکار  »مذهب رهبان« بی 
  گذرد و (. در اندیشة او، مسیر حیرانی و سرگشتگی از مسجد و میکده نمی 87)همان،    1گریزان بود 

 (. 87دهد )همان،  عشق و دلدادگی است که آدمی را در این وادی جای می 

  کوشید از کرد و می وجو می تری را در رویکرد دینی جست توان گفت عبید نگاه متعالی می 
  داد، میزان داوری و سنجش گذرد و آنچه را که فرد در آینة کردارش بازتاب می ها در  ظواهر و نام 

آمده بود نه با اصل مذهب، بلکه با کسانی که هرگونه  قرار دهد؛ به همین دلیل درصدد بر 
گرفتند،  شان مورد سوءاستفاده قرار می کردند و یا کسانی که به سبب نادانی سوءاستفاده از آن می 

به ستیز برخیزد. عبید به خوبی دریافته بود که باورهای مذهبی تا چه اندازه در تاروپود جامعه  
رسوخ یافته و برآیند حاصل از آن چه تأثیراتی بر روان اجتماع و اخلاق مردمان گذاشته است.  

بینیم  کارانه و رسمی به آن بوده و به همین دلیل می نگاه وی به شریعت، در مقابل نگاه کاسب 
که چگونه در این مسیر، هم با آداب و رسوم مذهبی که مردمان از سر عادت و تکرار آن را  

توان گفت بیشترین نقد عبید  ستیزد. می دادند و هم با متولیان مذهب و دستگاهشان می انجام می 
  پنداشتند و در دیوانش متوجه رویکرد دینی کسانی است که معرفت و برداشت خود از دین را اصل می 

  ماهیت دین را وا نهاده بودند. از دیدگاه عبید، شریعت مبتنی بر آوردة نبی و اخلاق حسنة اوست؛ 
تواند متناسب با شرایط اجتماعی و  ناپذیر؛ شریعتی که می نه مبتنی بر اصول خشک و انعطاف 

تاریخی از خود انعطاف نشان دهد و درک درستی از روحیات جامعه و افرادش داشته باشد.  
آید که به جبر، تکلیفی بر مردمان وارد سازد و با پاسبان و  چنین شریعتی درصدد آن برنمی 

زندان شعائر خود را به اجرا درآورد؛ زیرا جوامع دینی که به جبر درصدد همانندسازی آیینی  
اند و کرامت و اخلاق را از بطن  آیند، به ربایش باورهای قلبی مردمان برخاسته مردمانشان برمی 

  آورند. )روآ، برند و مشکلات فراوانی برای خود و جامعه به وجود می جامعه به غارت می 
نشینان و انحرافات  خواهند بیش از هر چیزی دینی باشند، حاشیه ( جوامعی که می 198:  1396

آفرینند؛ زیرا نگریستن از  کنند و به این ترتیب برای خود مشکل می را تا حد توان محدود می 
  ناپذیر شود هر فردی در موضع اتهام قرار گیرد و چنین رفتاری تحمل دریچة پاکی و طهارت، سبب می 

شود و باور اینکه تمام  است. شک و تردید و در نتیجه بیم و هراس بر چنین جوامعی حاکم می 
ای جز تهدید و اجبار دائم  اعضای جامعه باید آشکارا از یک سازة اعتقادی پیروی کنند، ثمره 

________________________________________________________________ 

 امزین سبب معتقد مذهب رهبان شده            گفت رهبان که عبید از پی سالوس مرو                   1
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شود و نفاق و دورویی پیامد همانندسازی  ندارد. همانندسازی جامعه جایگزین باور قلبی عمیق می 
 (. 200اجباری خواهد بود )همان،  

 گیری نتیجه 

  مهجور ماندن خردورزی و ها و  نگری با چیرگی مغولان بر سرزمین ایران و رواج قشری 
های اصیل خود، عبید زاکانی به عنوان اندیشمندی که  دادگستری و دور ماندن جامعه از ارزش 

  های محلی مانند آل مظفر روزگار در روزگار ایلخانان و برافتادن آنان و برآمدن حاکمیت 
های  دانست که نسبت به نابسامانی دید، خود را مسئول می گذراند و انحطاط و ابتذال جامعه را می می 

جامعه واکنش نشان دهد و رویکرد دینی و حاکمیت سیاسی را به عنوان دو عنصر تأثیرگذار در  
کشید و دینی  جامعه به نقد بکشد. او در دینداری افراد هرگونه خرافه و ناراستی را به چالش می 

  خرد را آلت داران بی کرد و دین ستاند، سرزنش می آورد و خرد و اخلاق را می را که نان می 
  برند و اند و از آیات الهی بهره می دانست که با نام دین بر آنان چیرگی یافته دست اربابان قدرت می 

کنند تا چیرگی خود را بر عوام ظاهراندیش  ستانند و تفسیری دلخواه از آن می کام خود می 
بخش که همراه با اخلاق نیکو باشد و به آدمی کرامت و اندیشه  تر کنند. او با دین رهایی فزون 

داری همراه با اخلاق  کرد؛ زیرا در اندیشة او، دین ببخشد، مشکلی نداشت و از آن استقبال می 
 شود. برد و سبب رهانندگی او از رذایل می نیکو، آدمی را به سعادت می 

تواند بر صدر بنشیند و قدر ببیند؛ به شرط آنکه پیامش مهرآفرینی  عبید باور داشت که دین می 
خوارگان  پراکنی باشد و پیروانش خرافه گاهش خرافه و دوستی باشد. رویکردی از دین که خیمه 

کند و کینه و  کژاندیش باشند و نادانی و ناراستی را بپراکنند، راه تنفس را بر جامعه تنگ می 
آورد. او هوشمندانه و آگاهانه دو مذهب مختار و منسوخ را به تصویر  ارمغان می دشمنی را به  

کشید تا مذهب ساختگی را از مذهب حقیقی تفکیک کند و خواننده را متوجه آن کند که  
 وجو کند. سعادت خویش را در کدامین آیین جست 

  تواند راهگشا باشد و سعادت جمعی را دنبال کند که در نگاه او، سیاست هنگامی می 
دار باشند. از دیدگاه عبید، عدالت نه  حاکمانش بر محوریت عدالت و خرد حرکت کنند و مردم 

تنها اساس سیاست، بلکه حتی اساس آفرینش است. حاکمان باید خویشتن را بدان اصل آراسته  
  گویی گو باشند؛ پاسخ کنند، پاسخ دارند و در اجرای آن کوشا باشند و نسبت به آنچه با مردمان می 
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یابد. در اندیشة وی، سیاست با شریعت  که اگر در این دنیا شدنی نباشد، در آخرت حتمیت می 
داری راستین باشد و به  نمایی از دین باید آیینة تمام خورد و حاکم که جمال دین است،  پیوند می 

های جامعه  ای با مردمان درآمیزد که درد آنان را بشناسد و طبیبی ماهر در درمان زخم گونه 
کند؛ زیرا هرگونه  خوش به آن نباشد که چند صباحی در کشتی قدرت ناخدایی می باشد و دل 

 ها درهم شکند. تواند کشتی قدرت را در اقیانوسی از تلاطم تدبیری می بی 
محور، به دنبال رویکردی از دین بود که سنن اخلاقی گذشتگان  عبید به عنوان انسانی اخلاق 

های  سازی ارزش کند که بتواند مجری مناسبی برای پیاده دارد و سیاستی را دنبال می را پاس می 
 اصیل در جامعه باشد و امنیت و آرامش بیافریند و جامعه را از ابتذال و انحطاط برهاند.  

 منابع و مآخذ 
 . 6، تهران: نشر آگه، چ 1، ترجمة محمدعلی موحد، ج بطوطه سفرنامه ابن (،  1376بطوطه، ابوعبدالله ) بن ا  -
 . 2، ترجمة پژمان طهرانیان، تهران: نشر نو. چ  ( 20استبداد )بیست درس از قرن    (، 1396اسنایدر، تیموتی )  -
 . 15تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. چ  ، ترجمة فؤاد روحانی،  جمهوریت (،  1396افلاطون )  -

  ، ترجمة کریم کشاورز، تهران: بنیاد فرهنگ نامه در عهد هجوم مغول ترکستان (،  1352بارتولد، واسیلی )  -
 ایران. 

اکبر فیاض، به اهتمام محمدجعفر  ، تصحیح علی تاریخ بیهقی  (، 1390بیهقی، ابوالفضل محمدبن حسین )  -
 . 5یاحقی، مشهد:  انتشارات دانشگاه فردوسی، چ 

  الدین حاج سیدجوادی، ، تصحیح و مقدمه سید کمال التواریخ   ة زبد (،  1380الدین عبدالله ) حافظ ابرو، شهاب  -
 ، تهران: سازمان چاپ و انتشارات اسلامی. 1ج 

، تهران:  )براساس نسخة علامه محمد قزوینی و قاسم غنی(  دیوان اشعار (، 1388الدین محمد ) حافظ، شمس  -
 . 4انتشارات زرین و سیمین. چ  

 . 2تهران: زوار. چ  شرح احوال، آثار و نقد افکار عبید زاکانی(،   )در  نامه زاکانی (،  1397اصغر ) حلبی، علی  -
  به اهتمام هیوبرت دارک، تهران: علمی و   نامه(، سیر الملوک )سیاست (،  1372الملک ) خواجه نظام  -

 . 3فرهنگی، چ 

  ، مقدمةتاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر (،  1380الدین الحسینی ) بن همام الدین خواندمیر، غیاث  -
 . 4، تهران: خیام. چ  3الدین همائی، ج جلال 

  سادات ترجمة عبدالله ناصری طاهری و سمیه   جهل مقدس؛ زمان دین بدون فرهنگ، (،  1396روآ، اولیویه )  -
 طباطبائی، تهران: مروارید. 
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  تهران: ، به کوشش اسماعیل واعظ جوادی،  شیرازنامه (،  1350الدین احمد ) زرکوب شیرازی، ابوالعباس معین  -
 بنیاد فرهنگ ایران. 

 ، تهران: انتشارات صراط. مدارا و مدیریت (،  1376سروش، عبدالکریم )  -
(، تهران:  الملک طوسی )گفتاری در تداوم فرهنگ ایران خواجه نظام (،  1401طباطبایی، سید جواد )  -

 . 4مینوی خرد. چ  
 اقبال و شرح پرویز اتابکی، تهران: زوار. ، مقدمة عباس  کلیات عبید زاکانی (،  1342عبید زاکانی )  -
  ، به اهتمام و تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: علمی و نامه قابوس (،  1387عنصرالمعالی کیکاووس )  -

 . 16فرهنگی، چ 
 . 2تهران: هرمس. چ    بحث در آثار، افکار و احوال حافظ، (،  1399غنی، قاسم )  -

 گلستان کتاب.  تهران:  تصحیح ژول مل،  ، شاهنامه (  1374ابوالقاسم )  فردوسی،  -
 ، ترجمة هاشم رضی، تهران: انتشارات کاوه. روانکاوی آینده یک پندار  تا[، فروید، زیگموند ]بی  -

 . 2، به اهتمام عبدالحسین نوائی، تهران: امیرکبیر. چ  تاریخ آل مظفر (،  1364کتبی، محمود )  -

 ، ترجمة داریوش آشوری، تهران: انتشارات پرواز. شهریار (،  1366)  ماکیاولی، نیکولو  -
 .  5، به اهتمام عبدالحسین نوائی، تهران: امیرکبیر، چ  تاریخ گزیده (،  1387مستوفی قزوینی، حمدالله )  -
 ، تصحیح رینولد نیکلسون، تهران: نشر سهیل و نشر علم.  مثنوی معنوی (،  1370مولانا، محمد بلخی )  -
 ، به کوشش محمد معین، تهران: انتشارات زوار. چهار مقاله (،  1333نظامی عروضی سمرقندی، احمدبن عمر )  -
، تصحیح پژمان بختیاری، تهران: انتشارات  هفت پیکر (،  1370الدین ابومحمد الیاس ) ای، جمال گنجه نظامی  -

 پگاه. 
، تهران: انتشارات علمی و 9ترجمة سهیل آذری، ج   تاریخ تمدن )عصر ولتر(، (،  1374ویل دورانت )  -

 . 4فرهنگی. چ 
  ، تهران: 2پور و دیگران، ج ترجمة امیرحسین آریان   تاریخ تمدن )یونان باستان(، (،  1372)   .................... -

 . 4انتشارات علمی و فرهنگی. چ  

 خواه، تهران: نشر نو. کیانی ، ترجمة احسان  قدرت بی قدرتان (،  1398هاول، واتسلاف )  -
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